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میانگیـــن مشـــارکت دانشـــگاه آزادی هـــا در انتخابـــات چهاردهمیـــن دوره 
ریاســـت جمهوری از میانگین های کشـــوری بالاتر بوده اســـت. این نتیجه 
بررســـی های معاونت فرهنگی دانشـــگاه آزاد اسلامی است که توسط معاون 
فرهنگـــی دانشـــگاه اعـــلام شـــد. »فرهیختـــگان« جزئیات میزان مشـــارکت 
دانشـــجویان دانشـــگاه آزاد را در گفت وگویی با فرزاد جهان بین مورد واکاوی 
قرار داده که در ادامه می خوانید. فرزاد جهان بین، معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه آزاد در گفت وگو با »فرهیختگان« با اشاره به خلأ ارتباطی با نسل جوان 
دانشـــجو گفت: »دانشـــگاه آزاد اســـلامی با توجه به داده هایی که در اختیار 
داشت به این تحلیل رسید که شاهد نوعی قطع ارتباط مجاری رسمی نظام 
با سنین 18 تا 23 سال هستیم. در انتخابات  گذشته و حتی هیئات مذهبی 
که در ایام محرم نظرسنجی صورت گرفته بود، این سنین کمترین مشارکت 
، نهادهای ارتباطی مثل صداوســـیما نیز از حیث  را داشـــتند. از طرف دیگر
بیننده و به دنبال آن اثرگذاری شان، در این سن رو به تنزل بوده و لذا کانال 
مناسبی برای ارتباط و گفت وگو نیست.« او در ادامه افزود: »این تحلیل البته 
علاوه بر اتکا به داده، یک مبنای دینی هم دارد. براساس تقسیم سنین تربیت 
به سه دوره هفت ساله که در روایات ما آمده است، دوره سوم یعنی سن 14 
تا 21 سال را دوره وزارت نامیدند و 7 سالی است که فرد باید با معیت، آماده 
پذیرش مسئولیت های اجتماعی شود. با عنایت به این نگاه، تاکید ویژه ای 
بر این سن در برنامه ریزی ها مختلف دانشگاه داشتیم.« جهان بین با اشاره 
به انتشار بیانیه ای با عنوان »رسالت دانشگاه در تعلیم و تربیت اجتماعی« 
توسط رئیس دانشگاه آزاد در سال 1401 ادامه داد: »در این بیانیه مفهوم تعلیم 
و تربیت اجتماعی توســـط دکتر طهرانچی مورد تاکید قرار گرفته و اهمیت 
این موضوع و نقش دانشگاه را با توجه مطالب پیش گفته به همگان متذکر 
شدند.« او در ادامه اظهار کرد: »این موضوع به حدی اهمیت داشت که حتی 
در ابلاغیه اردوهای راهیان نور تاکید شد که دانشجویان اعزامی به اردوها از 
مقطع لیسانس و سن 18 تا 23 سال باشند. در همان موقع هم برخی علیه ما 
موضع گرفتند و این موضوع را برنتابیدند درحالی که گذر زمان نشان داد اتفاقا 
جایی که باید توجه بیشتری نسبت به آن داشته باشیم همین سن و مقطع 
است.« معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره به مفهوم »و الزموا 
السواد الاعظم« در نهج البلاغه درخصوص اهمیت نحوه و چگونگی ارتباط 
با این نسل تصریح کرد: »سوال این بود که جمعیت زیاد مقصود نهج البلاغه 
را در کجا می توان یافت؟ به عبارتی دانشجوها کجا هستند و ما کجا می توانیم 
این ارتباط را بگیریم؟ تحلیل این بود که این جمعیت و ارتباط با آن را می توان 
در کلاس درس و از طریق استاد دنبال کرد. البته این مطلقا به معنای نادیده 
گرفتن نقش تشکل ها و نهاد دانشجویی نیست. آنها هم موثر هستند و جزء 
اقطاب اثرگذار در منظومه فکری ما هستند ولی بیشترین و گسترده ترین ارتباط 

با این نسل را اساتید دارند.« او در ادامه اظهار کرد: »از طریق اقطاب اثرگذار 
سعی کردیم مفهوم تعلیم و تربیت اجتماعی و آماده شدن این نسل را برای 
ورود به عرصه اجتماع تمهید کنیم. انتقال مولفه هایی مثل اعتمادبه نفس، 
امید و خردورزی و مباحثی از این دســـت را از طریق اقطاب به ویژه اســـاتید 
همیار فرهنگ که طیف وســـیعی از اســـاتید )گروه معارف، اســـاتید دروس 
وصایا و دفاع مقدس و اساتید دروس تخصصی( را دربر می گیرد و اساتیدی 
... با دانشجویان ارتباط  که خارج از کلاس در قالب استاد مشاور فرهنگی و
دارند را دنبال کردیم.« جهان بین با اشاره به آمار مشارکت گروه  های سنی در 
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: »متاسفانه در دور اول 
انتخابات، 18 تا 25 ساله ها که در اوج هیجان برای ایفای نقش و تاثیرگذاری 
هستند، 24 درصد مشارکت داشتند. این عدد کمترین میزان مشارکت در 
بین گروه های ســـنی بوده اســـت، درحالی که میزان مشارکت این سن در بین 
دانشجویان دانشگاه آزاد براساس ارزیابی دقیق 47.3 درصد است. در دوم هم 
درحالی که میزان مشارکت این گروه 39.9 درصد بوده در بین دانشگاه آزادی ها 
حدود 52 درصد ثبت شـــده اســـت. از این تعداد، 47 درصد دختران و 53 
درصد مشارکت داشتند. درمجموع یک میلیون و 211 هزار و 700 دانشجوی 
دانشگاه آزاد که مورد بررسی قرار گرفته، 200 هزار نفر بالای 25 سال سن دارند 
و مابقی همه زیر سن 25 سال هستند. فهم درست مساله و تحلیل درست 
ابعاد مساله و سیاستگذاری درست و دارابودن بسته کامل و دقیق برای تعلیم 
و تربیت اجتماعی، این نتیجه را به دنبال داشـــته اســـت.«معاون فرهنگی 
دانشگاه آزاد با اشاره به فعالیت امیدآفرین در حوزه های آموزش و پژوهشی 
و فناوری دانشگاه اضافه کرد: »مجموع سیاستگذاری درست دانشگاه در 
حوزه فرهنگ را باید با فعالیت های دیگری در نظر گرفت که امید را در بدنه 
دانشجویی دانشگاه آزاد افزایش داده است. یکی از اینها طرح پویش اشتغال 
و طرح صدراست که موجب افزایش امیدواری دانشجو نسبت به آینده شده 
است. دانشجو احساس می کند دانشگاه نسبت به آینده او نگران است و 
برای شـــغل و رشـــد او کار می کند و می بیند که کار درســـت و جدی چگونه 
می تواند در زندگی اش موثر باشد. مجموع این اتفاقات بر این میزان مشارکت 
موثر بوده که خداوند متعال را بابت آن شکر می کنم. این مساله وظیفه ما را 
افزون می کند تا تلاش کنیم این امید و احساس مشارکت در بدنه دانشگاه 
آزاد افزایـــش پیـــدا کند.« جهان بین در پایان خاطرنشـــان کرد: »رهبر انقلاب 
مشارکت را اولویت اول انتخابات اخیر مطرح کردند و دانشگاه آزاد اسلامی 
از این حیث در راستای لبیک به مقام معظم رهبری سربلند است. این مساله 
مربوط به روند کوتاه مدت نیســـت و محصول فهم و سیاســـتگذاری درست 
است. از همه موثرین اعم از اساتید محترم، کارکنان عزیز و تشکل های اسلامی 
و کانون ها و بسیج استادی و دانشجویی صمیمانه تشکر می کنم. همچنین 
به طور ویژه از خود دانشجویان عزیزمان تشکر می کنم. همچنین صمیمانه 
از رئیس دانشگاه آزاد که نسبت به این موضوع دغدغه دارند و برای جوانان 
کرامت ویژه ای قائل هستند بابت تمام حمایت ها و راهبری ها تشکر می کنم.« 

پیشنهادهایسیاستیبرایتوسعهپایداریگردشگری

 گردشگری یک پدیده   اجتماعی-سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی است. نگاه 
صرفا اقتصادی به این حوزه یک نگاه غلط و اشتباهی استراتژیک است، که 
در بلند مدت نمی تواند به توسعه پایداری گردشگری کمک کند. گردشگری 
پتانسیل بالایی برای پیشبرد اهداف و سیاست های اجتماعی، فرهنگی، 
توســـعه اقتصـــادی و تقویـــت تعاملات و تجارت بین المللی کشـــور دارد. در 
ادامه برخی از مهم ترین پیشـــنهادهای سیاســـتی به زعم اینجانب برای این 

حوزه قابل توجه است.
 

  نگاه دیپلماتیک و گفت وگوی فرهنگ ها 
به گردشگری

 مفهـــوم دیپلماســـی در دنیای پســـامدرن دو مســـیر دارد که بایـــد به موازات 
هم پیش روند. مســـیر اول روابط رســـمی دیپلماتیک دولت ها با هم اســـت. 
مسیر دوم یک مسیر غیررسمی تعامل و دیپلماسی از طریق ارتباط جوامع 
، از طریق گردشـــگری اســـت. درنهایت این دو مســـیر  و فرهنگ ها با یکدیگر
دوم در کنار هم می توانند همدیگر را قوام بخشـــیده و همدیگر را پشـــتیبانی 
کنند. سیاســـت های جدی کشـــورهای پیشـــرفته جهان در این زمینه گواه 
این موضوع است. دولت نباید توان دیپلماتیک و پتانسیل گردشگری برای 
صلح و گفت وگوی فرهنگ ها  را دســـت کم بگیرد. تاجایی که شـــعار امسال 
سازمان جهانی گردشگری، گردشگری و صلح است.تعامل سازنده در عرصه 
بین المللی تنها در تقویت روابط رسمی بین دولت ها خلاصه نمی شود، بلکه 
گفتمانی اســـت که گردشـــگری می تواند در عرصه بین المللی نقش کلیدی 
ایفـــا کند. گردشـــگری ابزاری اثربخش جهت ایجاد عقبه اســـتراتژیک برای 
گفت وگوهای دیپلماتیک رســـمی اســـت.در حالی که گفتمان آمریکایی-
غربی در جهان، حیات اقتصادی و سیاسی ما را با چالش هایی مواجه کرده 
است و به دنبال حذف گفتمان های دیگر است، کنش ارتباطی و فعالانه 
با مردم جهان از طریق گردشـــگری می تواند برای مقابله با مکانیســـم ویرانگر 
»ایران هراسی و انعکاس تصویر غیر واقعی از جامعه، فرهنگ و تمدن ما« از 
اثربخشی بالایی برخوردار باشد. گردشگری در صورتی که به خوبی مدیریت 
و راهبری گردد می تواند محل بالقوه مبارزات نرم ضد استعماری، بازنمایی ها، 
شیوه ها و واقعیت های هژمونیک ناراحت کننده باشد که در جاهای دیگر  

علیه کشورمان از آن حمایت می شود. 

   تقدم نگاه فرهنگی-اجتماعی به گردشگری
 مقصد گردشگری شبکه  ای پیچیده  از ذی نفعان است. موفقیت و پایداری 
یک مقصد بستگی به نحوه همکاری این ذی نفعان دارد. در این میان، ساکنان 
یا مردم محلی نسبت به بقیه مهم ترند؛ زیرا نه تنها میزبانان یک مقصد هستند و 
تاثیر مثبت یا منفی توسعه گردشگری اغلب متوجه آنها است، بلکه می توانند 
حل کننده های فعال مشکلات مقصد، ارزش آفرین و مسئول توسعه مقصد نیز 
باشند. کنار گذاشتن و به حاشیه راندن ساکنان برای حکمرانی خوب مقصد 
مفید نیست. تفاوت حکمرانی خوب یا بد در یک مقصد گردشگری به کیفیت 
همکاری و تعامل با ساکنان یا اجتماع محلی بستگی زیادی دارد. برای همین 
است که مدیران موفق مقصدهای گردشگری نگاه فرهنگی-اجتماعی را بر 
نگاه اقتصادی-تجاری مقدم می دانند. درنهایت این نگاه فرهنگی-اجتماعی 
اســـت کـــه به منافـــع اقتصادی-تجاری پایـــدار منجرخواهد شـــد. برخلاف 
تجارت در سایر حوزه های اقتصادی که مبتنی بر اولویت بخشی به نیازها و 
خواسته های بازارها یا مشتریان هدف است )اصطلاحا بازار محور هستند(، 
تجارت گردشگری باید بر مبنای ارزش های فرهنگی و رفاه اجتماعی مردم 
)اصطلاحا محصول محور است( پی ریزی و توسعه یابد. در صنایع کالا محور 

یک اصل بازاریابی مهم وجود دارد که در هر شرایط حق با مشتری است، ولی در 
بازاریابی مقصد گردشگری اصل مهم تر از آن اصل »حق با ساکنان« است. نباید 
بستری مهیا گردد که شرکت ها و هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری گردشگری 
و هتلداری با این پیش فرض اشتباه که تولید محصول گردشگری مبتنی بر 
منابع مجانی مقصدها )آداب و سنن، میراث، تاریخ و طبیعت( است، بیایند، 
سرمایه گذاری کنند، هر نوع گردشگر با هر نوع نرم رفتاری را به مقصد بیاورند، 
بهره تجاری شان را ببرند، و درنهایت هم درآمدهای اقتصادی گردشگری را به 
خارج از مقصد نشـــت دهند، و گردشـــگری را صرفا به یک پدید آورنده اثرات 
منفی اجتماعی-فرهنگی برای مردم مقصد تبدیل کنند )نگاه کلاسیک به 
توسعه گردشگری است(. شاهد این ادعا اعتراض شدید مردم مایورکای اسپانیا 
به حضور گردشگران در این منطقه است. حضور سرمایه گذاران غیر بومی و 
خارجی برای توسعه گردشگری لازم است، اما به شرط اینکه منجر به کارآفرینی 
اجتماعی و مشـــارکت بیشـــتر مردم در عرصه اقتصاد و اجتماع گردشـــگری 
شود. گردشگری صنعت مردم و متعلق به مردم است و باید در خدمت مردم 
و رفاه مردم باشـــد و توســـط خود مردم اداره گردد. بیش از 80 درصد محصول 
گردشـــگری را تعاملات بین فرهنگی و ارتباطات مردمی )میزبان و میهمان( 
تشکیل می دهد. مردم ناراضی، تمایلی به حضور گردشگران در محیط زندگی 
خود ندارند این را نباید فراموش کرد.  نگاه فرهنگی-اجتماعی به ما می گوید که 
توسعه گردشگری باید رسالت اصلی خود را در قبال میراث محلی که ممکن 
است در طول امواج مدرن سازی و جریانات جهانی سازی ناپدید شوند، به 
جای آورد. مدرن سازی و جهانی سازی با تشویق به اتخاذ یک الگوی جهانی 
و ارســـال ضمنی پیامی مبنی بر اینکه فرهنگ و ســـنت های بومی توســـعه 
اقتصادی را برای یک ملت به ارمغان نمی آورد، در پی استانداردسازی فرهنگ 
اقتصادی جهان است. بنابراین از آنجایی که فرهنگ و سنت های »بومی« 
منابع مهمی در تجارت گردشگری هستند، گردشگری باید ترغیب کننده و 
مشارکت دهنده مردم محلی برای حفظ ارزش ها، سنت ها و میراث محلی 
خود باشند. چه زمانی این اتفاق می افتد؟  زمانی که که اولا آنها را به این مرحله 
از آمادگی )ذهنی و کارآفرینی( برسانیم که ارتباط ملموس و ارزشمندی را بین 
حفظ و ارتقای میراث )فرهنگی، طبیعی و تاریخی( و کسب منافع اقتصادی 
و تجاری درک کنند، ثانیا نیازمند بازتعریف قدرت در سطح نهادی به منظور 
توانمندســـازی اجتماعات محلی در فرآیند توســـعه گردشگری هستیم، که 
مستلزم مشارکت حداکثری مردم در تصمیم گیری، برنامه ریزی و توسعه این 
بخش است. رویکرد مبتنی بر آمادگی سازی اجتماعات محلی برای توسعه 
گردشگری )community-based tourism(، گفتمان نوینی که بیشتر مقصدها 
و کشورهای موفق در پیش گرفته اند. معنای واقعی مشارکت مردم. نه در سطح 
شعار یا تبلیغات سیاسی بلکه در عمل باید این اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق 
بیفتد، روابط و تعامل بین فرهنگ ها )مردم میزبان و میهمان( بر مبنای احترام 
و حفظ ارزش های فرهنگی و انسانی، خود به خود تنظیم می گردد. اگر مردم 
و اجتماعات محلی برای آینده و محیط زندگی شـــان خود تصمیم گیرنده، 
برنامه ریز  و در ادامه اجراکننده، کارآفرین و در دســـت گیرنده اقتصاد محلی 
گردشگری باشند، می توان  انتظار توسعه موفقیت آمیز گردشگری را داشت. 
می توان انتظار داشـــت در ادامه شـــاخص های اقتصادی محلی بهبود پیدا 
می کند، ضریب تکاثری منافع اقتصادی گردشـــگری بالا می رود، به پویایی 
اقتصاد محلی کمک می کند، شـــاهد کاهش نشت اقتصادی، هم پیوندی 
گردشـــگری با ســـایر بخش های اقتصاد محلی، مهاجرت معکوس و توزیع 

عادلانه ثروت، خواهیم بود.
 

   نگاه اقتصادی و تجاری به گردشگری بین المللی
 گردشـــگری در عیـــن حـــال  کـــه یـــک پدیـــده   اجتماعی-فرهنگـــی و ابزاری 
دیپلماتیـــک اســـت یـــک تجـــارت و اقتصاد بزرگ اســـت. ایـــن گفتمان که 

گردشگری تجارتی نامرئی است، صد در صد اشتباه است. گردشگری تجارت 
و اقتصادی کاملا ملموس و مرئی است. پس اگر چنین است چگونه موسسات 
و ســـازمان های بین المللی چون ســـازمان جهانی گردشـــگری در گزارشات 
سالیانه خود حجم تجارت چند تریلیون دلاری و تاثیر 11 درصد GDP و 12 
درصد اشـــتغال این صنعت برای اقتصاد جهان را برآورد کرده و کشـــورها را 
براساس شاخص های اقتصاد و تجارت گردشگری رتبه بندی می کنند. افراد  
متخصص نمایی که می گویند این تجارت نامرئی است،   هنوز درک روشنی از 
حجم تجارت و میزان تاثیر اقتصادی این بخش و تاثیر آن برای کلیت اقتصاد 
کشور ندارند. کشورهای موفق به خوبی هزینه کرد گردشگران ورودی را ردیابی 
می کنند و تاثیرات تکاثری آن را می دانند و تاثیر ورود یک گردشگری بر اقتصاد 
و تجارت شان برایشان بسیار مرئی و ملموس است. می دانند مثلا اگر دولت 
بخواهد یک میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کند این سرمایه گذاری به 
چه شکل تاثیر خود را در اقتصاد ملی می گذارد؛ یعنی نسبت سرمایه به تولید 
)capital output ratio( در این بخش مشخص است. اگر اینها را نمی دانیم 
پس از نگاه اقتصادی و تجاری هنوز در مرحله مفهومی و نخست قضیه قرار 

داریم  و باید برای آن چاره ای بیندیشیم. 
 اما اگر مقایسه ای تطبیقی با برخی از کشورهای موفق در این بخش داشته 
باشـــیم، کشـــورمان از نظر مزیت های گردشـــگری به شـــرط ســـرمایه گذاری و 
مدیریت درست، این پتانسیل را دارد که در افق سه ساله به چیزی در حدود 
20 تا 30 میلیارد دلار درآمد سالانه صادرات دست یابد. این در حالی است کل 
صادرات غیر نفتی ما در خوشبینانه ترین حالت در شرایط فعلی خود چیزی 
در حدود 50 میلیارد دلار اســـت. تنها گردشـــگری سلامت ما یک ظرفیت 6 
میلیارد یوروی صادرات خدمات اســـت، همچنانکه در ســـند برنامه هفتم 
توسعه این عدد قید شده است. یکی از کشورهای رقیب گردشگری سلامت 
کشورمان یعنی هند که ایران مزیت های رقابتی به مراتب بالاتری از آن دارد، 
چشم انداز درآمد صادرات خدمات گردشگری سلامت خود را برای 2030 بر 
45 میلیارد دلار در سال تعریف کرده است. همین الان براساس گزارش 2020 
شورای جهانی سفر و گردشگری )WTTC( ایران جزء 20 مقصد برتر گردشگری 
سلامت است که با کشورهایی چون آمریکا، کانادا، هند و ترکیه رقابت می کند. 
کدام بخش صادرات مان می تواند اینچنین رقابت کند، خودرو ما، صنایع 
...؟! گردشگری قدرت  نساجی، محصولات پلاستیکی، کاشی و سرامیک، و
بسیار بالایی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور در برابر محدودیت ها 
و تحریم هـــای بین المللـــی دارد. از طرفی نفت هم که یک منبع همیشـــگی 
لایتناهی نیست. پس خواه ناخواه ناگزیر هستیم براساس یک رویکرد راهبردی 
و تخصصی به سمت توسعه همه جانبه این بخش حرکت کنیم، درعین حال 

تجربیات اشتباه بقیه کشورها در این حوزه را هم تکرار نکنیم. 

   نگاه مدیریتی مبتنی بر تمامیت دولت به گردشگری 
 )whole-of-government(

 گردشگری ماهیتی فرابخشی دارد. لازمه مدیریت موفقیت در این بخش اتخاذ 
رویکرد تمامیت دولت به حکمرانی گردشگری است. پرچمدار و راهبری کننده 
اصلی توســـعه گردشـــگری در سطح ملی باید شخص رئیس جمهور  باشد. 
کلیت کابینه دولت در فرآیند تدوین و اجرای برنامه های گردشگری تمام قد 
آن را در آغـــوش خـــود گرفتـــه و در تعامـــل ســـازنده  بـــا بخش خصوصـــی آن را 
اجرایی کنند. از طرفی گردشگری یک صنعت شکننده و حساس نسبت 
بـــه بحران ها اســـت. تاب آوری این بخـــش در برابر بحران ها و بلایا )طبیعی، 
اپیدمی ها، سیاسی و اقتصادی( نیازمند یک واکنش هماهنگ در کلیت 
دولت اســـت. اســـاس ساختار مدیریت گردشـــگری باید مبتنی بر انسجام 
 افقـــی )horizonal( و عمـــودی )vertical( در کلیـــت نظام اداره دولت باشـــد 

 .)inter-sectoral integrated policy(

کو عباسی  دیا
ابوالفضل مظاهریعضو هیات علمی گروه مدیریت گردشگری و هتلداری واحد علوم و تحقیقات

دبیر گروه دانشگاه 

انا لله و انا الیه راجعون

برادرانمحترمنقیپور
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جزیلمسالتمینماییم. اجر جمیلو برایبازماندگانصبر و

روزنامهفرهیختگان

ســـامانه »نان« که محور اختصاص بودجه  پژوهشـــی به 
طرح های تحقیقاتی در برنامه هفتم توســـعه تعیین شده 
هنوز هم راه طولانی تا پذیرش از ســـوی جامعه علمی دارد 

 »فرهیختگان« آخرین آمار سامانه 
 نظام ایده ها و نیازها »نان« را بررسی کرد
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